
دكتر سيدمحسن ميرباقری

مروری بر مباحث پیشین
 در مقالات پیشـین گفتیم که قـرآن کریم، معاد 
را در دو مرحلـه مطـرح می کنـد: مرحلـة نخسـت 
»برچیـده شـدن صحنـة کلاس درس« و مرحلـة 
دوم »برپا شـدن صحنة حسـاب و کتـاب«. در این 
مرحلـه دادگاه عـدل الهی برپا می شـود و پیامبران 
قضاوتـی  مقدمـات  تـا  می آورنـد  را  شـاهدان  و 
عادلانـه فراهـم آیـد. در ایـن دادگاه بـه هیچ کـس 

ظلمـی نخواهد شـد.
و  اعضـا  قیامـت،  دادگاه  شـاهدان  از  گروهـی 
جـوارح انسـان هسـتند و دسـتة دیگـر فرشـتگان 
و مـوارد دیگـر؛ مثـل خـدای رحمـان، زمیـن و 
خـود انسـان. گروهـی از انسـان ها هـم کـه مقـام 
نظـارت و شـهادت بـر امت هـا را داشـته اند، جـزو 
شـاهدان قیامـت هسـتند که حسـاب و کتـاب در 
حضـور آن هـا انجـام می شـود و طبیعتـاً آن ها نیز 
در اجـرای مقـررات الهـی دسـتی خواهند داشـت. 
ایـن اولیـای الهـی سـه گـروه هسـتند کـه البتـه 
گروه هایـی در مراتـب پایین تـر از ایـن سـه گـروه 
نیـز مقـام شـهادت را دارند، امـا اغلب شـاهدان از 
این سـه دسـته هسـتند: دسـتة نخسـت پیامبران 
و امت هـای آنـان کـه هـر کـدام بـر امـت خویش 
ناظـر و شـاهد خواهنـد بـود. دسـتة دوم امامـان 

امت اسـلامی و دسـتة سـوم، شخص رسـول اکرم 
)صلـی الله علیـه و آله(. این ها کسـانی هسـتند که 
از طـرف خداوند اجازة شـفاعت دارنـد. حضور انبیا 
و اولیـای الهی در صحنة دادگاه روز قیامت طبیعتاً 
برای شـفاعت اسـت تـا اگـر جایـی لازم دیدند، به 

افـراد کمـک کنند.
همچنیـن گفتیم که در قیامت ظلم وجـود ندارد. 
یعنـی، کسـی سـر سـوزنی بیـش از آنچه کـه گناه 
کرده اسـت، کیفر نمی شـود. اما آیا بخشـش و عفو 
الهی وجود نخواهد داشـت؟ در پاسـخ باید گفت که 
هـر گز چنین نیسـت کـه خداوند درهای بخشـش 
خـود را ببندد. در روز قیامت درهای بخشـش الهی 
بـاز خواهد بـود و درهای رحمت بسـیاری گشـوده 
خواهـد شـد و یکـی از بزرگ ترین درهـای رحمت، 
همان »شـفاعت« اسـت. به ایـن معنا کـه خداوند، 
بـه انسـان های والامقـام و وارسـته اجـازه می دهـد، 
کسـانی را کـه اهـل ایمـان یـا شایسـتة شـفاعت 
هسـتند، همراهـی و مشکلاتشـان را حـل کننـد 
تـا مؤمنـان بـه خاطـر مشـکلات جزئـی از ورود به 
بهشـت رضوان محروم نشـوند. بنابرایـن، در قیامت 

عدالـت و رحمـت بـا هـم جمع اند.
اکنـون در ایـن مقالـه ادامة بحث شـهادت و نیز 

قضـاوت در قیامـت را بررسـی می کنیم. 

آموزش
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شهادت اولیای الهی و قضاوت برحق
درامد

پیش تر گفتیم که شـهید به معنای ناظر و شـاهد 
اسـت. همچنین، ناظران قیامت همـان ناظران دنیا 
هسـتند؛ یعنی، کسـانی که در قیامت مقام شـهید 
دارنـد، در دنیا هم شـهید هسـتند. اکنون پرسـش 
این اسـت که این افراد چه کسـانی هسـتند. قرآن 
کریـم پـس از بیـان مقدمـه ای دربـارة روز قیامـت 
)نسـاء/ 40 و 41(، بـرای هـر امتـی شـهیدی را 
مطـرح می کنـد. قـرآن در آغاز می فرمایـد: »إن الله 
لا یظلـم مثقـال ذرئ....« )نسـاء/ 40«: در حقیقـت، 

خـدا هم وزن ذره ای سـتم نمی کنـد... .
یعنـی در روز قیامـت هرگـز کیفری بیـش از حد 
وجـود نـدارد یـا گنـاه را می بخشـند و یـا حداکثر 
مجازاتـی معـادل جـرم در نظـر می گیرنـد. ولـی 
در مـورد نیکی هـا چنیـن نیسـت: »... وإن تـك 
حسـنئً یضاعفهـا و یـؤت مـن لدنـه أجـراً عظیماً« 
)نسـاء/ 40(: ... و اگر ]آن ذره، کارِ[ نیکی باشـد، دو 
چندانـش می کنـد و از نـزد خویش پاداشـی بزرگ 

می بخشـد.
از ایـن رو در کیفـر، ظلمـی روا نمی شـود، امـا در 
نیکی هـا بخشـش وجـود دارد. یعنـی، در قیامـت 
درهـای رحمـت بـاز اسـت و این گونـه نیسـت که 
پاداش هـا تنهـا برابـر اعمـال باشـد. اعمـال را برای 
ایـن محاسـبه می کننـد تـا مشـخص شـود که هر 
کسـی بـا عمـل خـود چـه کار کرده اسـت. بـا این 
همـه درهـای رحمـت باز اسـت. حال پرسـش این 
اسـت کـه: خداونـد چگونـه درهـای رحمـت را باز 
می کنـد؟ قرآن در پاسـخ ایـن پرسـش می فرماید: 
»فكیـف إذا جئنـا مـن كل أمئٍ بشـهید وجئنا بك 
علی هؤلاء شـهیداً« )نسـاء/ 41(: پس چگونه است 
]حالشـان[ آن گاه کـه از هـر امتی گواهـی گیریم و 

تـو را بر آنـان گـواه آوریم؟
بـه نظـر می رسـد کـه این دو آیه، که پشـت سـر 
هـم قـرار گرفته انـد، یکـی از راه هـای اجـر عظیـم 
الهی و دو چندان شـدن نیکی هـا را مطرح می کند. 
پیامبـران الهـی می آینـد تا بـر امت ها گواه باشـند 
و مردمانـی را کـه شایسـتة کمـک هسـتند، یاری 
کننـد؛ چنان کـه در همیـن سـوره دربـارة حضرت 
عیسـی )علیه السـلام( می فرمایـد: »وإن من أهل 
الكتـاب إلا لیؤمنـن بـه قبـل موتـه و یـوم القیامـئ 
یكـون علیهـم شـهیدا« )نسـاء/ 159(: و از اهـل 
کتاب، کسـی نیسـت مگر آنکه پیش از مرگ خود 
حتمـاً بـه او ایمـان مـی آورد و روز قیامت ]عیسـی 

نیـز[ بـر آنان شـاهد خواهـد بود.
پس این گواهانی که در امت ها هسـتند، به قرینة 

ایـن آیـه می تواننـد پیامبـران و رسـولان امت هـا 
باشـند؛ همانگونـه که عیسـی )علیه السـلام( در روز 
قیامـت بـر اهـل کتاب زمـان خود گـواه اسـت. اما 
دربـارة امت اسـلامی به صراحت اعلام شـده اسـت 
کـه امامـان دوازده گانـه در هـر زمان شـاهد و ناظر 
بـر مـردم زمان خـود هسـتند و روز قیامت شـاهد 
و ناظـر بـر آن هـا. قرآن کریـم این مطلـب را در دو 
جـا مطـرح می کنـد کـه در ادامـه بـه آن ها اشـاره 

خواهیـم کرد.

شهادت اولیای الهی 
».... وجـيء بالنبییـن والشـهداء وقضـي بینهـم 
بالحق وهم لا یظلمـون« )زمر/ 69(: ... و پیامبران و 
شـاهدان را بیاورند و میانشـان به حق داوری شـود 

و مورد سـتم قـرار نگیرند.
داوری،  آغـاز  از  پیـش  کـه  می شـود  ملاحظـه 
پیامبـران و شـاهدان حاضـر می شـوند و بر صحنة 
محاسـبه و قضـاوت نظـارت می کنند. قـرآن کریم 
در آیـات متعددی از این شـاهدان سـخن گفته که 

از جملـة آن هـا آیـات زیر اسـت:
é در آیـة 78 سـورة مبـارک حـج دربـارة شـاهد 
بـودن پیامبـر اکرم )صلـی الله علیه و آلـه( و امامان 

اهـل بیـت )علیهم السـلام( می فرمایـد: 
»وجاهـدوا فـي الله حـق جهـاده هـو اجتباكـم و 
مـا جعـل علیكـم فـی الدین مـن حرج ملـئ أبیكم 
إبراهیم هو سـماكم المسـلمین من قبـل وفی هذا 
لیكون الرسـول شـهیدا علیكم و تكونوا شهداء علی 
النـاس فأقیمـوا الصلائ وآتـوا الزكائ واعتصمـوا بالله 

هـو مولاكم فنعـم المولی ونعـم النصیر«
راه[  ]در  جهـاد  حـق  چنان کـه  خـدا  راه  در  و 
اوسـت، جهـاد کنیـد. اوسـت کـه شـما را ]بـرای 
خـود[ برگزیـده  و در دیـن بـر شـما سـختی قـرار 
نـداده اسـت. آییـن پدرتـان ابراهیم ]نیـز چنین 
بوده اسـت.[ او بود که قبلًا شـما را مسـلمان نامید، 
و در ایـن ]قـرآن نیـز همیـن مطلـب آمده اسـت[ 
تـا ایـن پیامبر بر شـما گواه باشـد و شـما بـر مردم 
گواه باشـید. پـس نمار را برپا داریـد و زکات بدهید 
و بـه پنـاه خدا رویـد. او مولای شماسـت؛ چه نیکو 

مولایـی و چـه نیکو یـاوری.
روایـات زیـادی ذیـل ایـن آیـه از شـاهد بـودن 
ائمـة هدی )علیهم السـلام( خبـر داده انـد؛ از جمله 
روایـت زیـر کـه از امـام باقـر )علیه السـلام( نقل 

است:  شـده 
».... فرسـول الله )صلـی الله علیـه و الـه( الشـیهد 
علینـا بمـا بلغنـا عـن الله تبـارک و تعالـی و نحـن 
الشـهداء علـی النـاس یـوم القیامـئ فمـن صـدق 

در قیامت درهای 
رحمت باز است 

و این گونه نیست 
که پاداش ها تنها 
برابر اعمال باشد. 
اعمال را برای این 
محاسبه می کنند 
تا مشخص شود 
که هر کسی با 

عمل خود چه کار 
کرده است
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صدقنـاه یـوم القیامـئ و مـن کـذب کذبنـاه1«
پـس رسـول خـدا شـاهد بـر ماسـت در آنچـه از 
جانـب خدا به ما رسـانده اسـت و مـا در روز قیامت 
شـاهد بـر مـردم هسـتیم. پـس آنکـه را کـه روز 
قیامـت را تصدیـق کند، تصدیق می کنیـم و هرکه 
را کـه آن را تکذیـب کنـد، تکذیـب خواهیـم کرد.

روزی سـلمان از پیامبـر)ص( دربـاره ایـن آیـه 
قـرآن سـؤال كـرد: »یـا رسـول الله، چـه کسـانی 
هسـتند کـه شـما شـاهد بـر آنـان هسـتید و آنان 

شـاهد بـر مردم انـد؟«
پیامبـر اکـرم )صلـی الله علیـه و آلـه( فرمودنـد: 
»مراد از شـاهدان 13 نفر هسـتند، نه سایر مردم.«
وی پرسـید: »یـا رسـول الله، ایـن شـاهدان چـه 

هسـتند؟« کسانی 
پیامبـر اکـرم فرمودنـد: »مـن و بـرادرم )علی ابن 

ابی طالـب( و 11 نفـر از فرزندانـم...«2 
روشـن اسـت که همة امـت نمی توانند بـر اعمال 
مـردم شـاهد باشـند، بلکه ایـن شـأن، از آن امامان 

معصوم)ع( اسـت.
é در آیـة 143 سـورة بقـره می فرمایـد: »وكذلك 
جعلناكـم أمئً وسـطا لتكونوا شـهداء علـی الناس و 
یكون الرسـول علیكم شـهیدا....«: و بدین گونه شما 
را امتـی میانـه قـرار دادیم تـا بر مردم گواه باشـید؛ 

 و پیامبر بر شـما گواه باشـد...«
در »تفسـیر نورالثقلیـن« در حدیثی آمده اسـت 
کـه از امـام صـادق )علیه السـلام( دربـارة ایـن 
آیه پرسـش شـد و ایشـان فرمودنـد: ... نحـن الامئ 
الوسـطی و نحـن شـهداءُ الله علی خلقـه و حججه 
فـی ارضـه...3: مـا امت میانه هسـتیم و ما شـاهدان 
بـر خلـق خـدا و حجت هـای او در زمین هسـتیم.

é در آیـة 89 سـورة نحل دربارة شـاهدان قیامت 
می فرماید: »و یوم نبعث في كل أمئ شـهیدا علیهم 
مـن أنفسـهم وجئنا بك شـهیدا علـی هـؤلاء...«: و 
]بـه یـادآور[ روزی را کـه در هـر امتـی گواهـی از 
خودشـان برایشـان برانگیزیـم و تو را ]هـم[  بر این 

]امـت[ گـواه آوریم...
علـی  بـك شـهیدا  عبـارت »وجئنـا  مفسـران، 
هـؤلاء« را دوگونـه معنـا کرده انـد: نخسـت اینکـه 
تـو را هـم می آوریـم تـا بـر این امت شـاهد باشـی 
و معنـای دوم کـه مناسـب تر به نظـر می رسـد، این 
اسـت که تو را می آوریم تا بر این شـاهدان، شـاهد 
باشـی. بـا این نـگاه، پیامبـر اکرم )صلـی الله علیه و 
آلـه( بـر پیامبـران و شـاهدان و کل صحنـة قیامت 

شـاهد خواهـد بود.

é در آیة 41 سـورة نسـاء دربارة شـهادت رسـول 
اکـرم )صلـی الله علیه و آله( آمده اسـت: »فكیف إذا 

جئنـا مـن كل أمـئ بشـهید وجئنا بك علـی هؤلاء 
شـهیدا«: پـس چگونه اسـت ]حالشـان[ آن گاه که 
از هـر امتـی گواهـی گیریـم و تـو را بـر آنـان گواه 

آوریم؟
é قـرآن کریـم بـه نمونـه ای از شـهادت پیامبران 
گذشـته در قیامـت اشـاره کـرده اسـت؛ آنجـا کـه 
دربـارة حضـرت عیسی)علیه السـلام( می فرمایـد: 
»وإن مـن أهـل الكتـاب إلا لیؤمنـن به قبـل موته 
ویـوم القیامة یكون علیهم شـهیدا« )نسـاء/ 159(: 
و از اهـل کتـاب، کسـی نیسـت مگر آنکـه پیش از 
مـرگ خـود حتماً به او ایمان مـی آورد و روز قیامت 

]عیسـی نیـز[ بـر آنان شـاهد خواهـد بود.
اکنـون این پرسـش پیـش می آید که: »شـهادت 

شـاهدان در چه اموری اسـت؟«
در پاسـخ آن بایـد گفـت: »شـهادت آنـان هم در 

دنیـا و هـم در آخـرت برقرار اسـت.«

الـف. شـهادت اولیای الهـی در دنیا 
و آخـرت

1. شهادت در دنیا
اولیای الهی در دنیا بر دو امر زیر شاهد هستند:

é شهادت بر اعمال
قـرآن کریـم می فرماید: »وقل اعملوا فسـیری الله 
عملكـم ورسـوله والمؤمنـون وسـتردون إلـی عالم 
الغیـب والشـهادئ فینبئكـم بمـا كنتـم تعملـون« 
)توبـه/ 105(: و بگو: »]هرکاری می خواهید[ بکنید 
کـه بـه زودی خـدا و پیامبـر او و مؤمنـان در کردار 
شـما خواهند نگریسـت و به زودی به سـوی دانای 
نهـان و آشـکار بازگردانیده می شـوید؛ پس شـما را 

بـه آنچه انجـام می دادیـد، آگاه خواهـد کرد.«
ائمـة  مؤمنـون  از  منظـور  بسـیاری  روایـات  در 
هـدی)ع( ذکـر شـده اسـت کـه ایـن روایـت از آن 
جملـه اسـت: عن یعقوب بن شـعیب قال: »سـألت 
عزوجـل  الله  قـول  عـن  )علیه السـلام(  اباعبـدلله 
»اعملـو فسـیری الله عملکم و رسـوله و المؤمنون« 
قـال: هـم الائمـه4: یعقوب بن شـعیب می گوید: 
ایـن آیـه  امـام صـادق )علیه السـلام( دربـارة  »از 
پرسـیدم. »اعملـوا فسـیری الله عملکم و رسـوله و 
المؤمنـون« )توبـه/ 105(. فرمودنـد: منظـور ائمـه 

» هستند.

é شهادت بر مقدرات
در شـب قدر، پـس از رقم خوردن مقـدرات الهی 
دربـارة افراد بشـر، فرشـتگان و روح القـدس از عالم 
امـر بر زمیـن فرود می آینـد و به محضـر امام وقت 
سـلام می کننـد )قـدر/ 4 و 5(. ایـن نـزول به همة 

پس رسول خدا 
شاهد بر ماست در 
آنچه از جانب خدا 
به ما رسانده است 
و ما در روز قیامت 
شاهد بر مردم 
هستیم. پس آنکه 
را که روز قیامت 
را تصدیق کند، 
تصدیق می کنیم 
و هرکه را که آن 
را تکذیب کند، 
تکذیب خواهیم 
کرد
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قرآن کریم 
قضاوت در قیامت 

را با دو ویژگی 
بیان می کند: 
نخست آنکه 

این قضاوت بر 
مبنا و یا معیار 

حق است و دوم 
اینکه در این 

قضاوت ستمی روا 
نمی شود

امـوری کـه در عالـم بـالا تفریـق و تقدیـر شـده، 
مربـوط اسـت )دخـان/4(. رسـول اکـرم )صلـی الله 

علیـه و آلـه( در حدیثـی می فرمایند:
»کان  قـال:  علیه السـلام  عبـدالله  ابـی  عـن 
علی)علیه السـلام( کثیـراً مـا یقـول: ]مـا[ اجتمـع 
التیمـی و العـدوی عنـد رسـول الله )صلـی الله علیه 
و آلـه( و هـو یقـرأ: »انـا انزلنـاه« بتخشـع و بـکاء 
فیقـولان: مـا أشـد رقتـک لهـذه السـورئ؟ فیقـول 
رسـول الله )صلـی الله علیه و آله(: لمـا رأت عینی و 
وعـا قلبی، و لما یری قلب هـذا من بعدی فیقولان: 
و مـا الـذی رأیـت و مـا الـذی یـری؟ قـال: فیکتب 
لهمـا فی التراب »تنزل الملائکـئ و الروح فیها باذن 
ربهـم مـن کل امـر« قال: ثـم یقول: هل بقی شـی 
بعـد قوله عزوجـل: »کل امر« فیقـولان: لا، فیقول: 
هـل تعلمـان مـن المنـزل الیه بذلـک؟ فیقـولان: 
أنـت یا رسـول الله، فیقـول: نعم، فیقـول: هل تکون 
لیلـئ القدر من بعـدی؟ فیقولان: نعم، قـال: فیقول: 
فهـل ینـزل ذلک الامـر فیها؟ فیقـولان: نعـم، قال: 
فیقـول: الی من؟ فیقولان: لا ندری، فیأخذ برأسـی 
و یقـول: ان لـم تدریا فادریا، هو هـذا من بعدی....«5

از امام صادق )علیه السـلام( روایت شـده اسـت 
که امـام علی )علیه السـلام( اغلـب می فرمود که 
هـر گاه برخـی از صحابه خدمـت پیغمبر )صلی الله 
علیـه و آلـه( بودند و آن حضرت سـورة »انا انزلناه« 
را بـا خشـوع و گریـه تـلاوت می فرمـود، می گفتند 
که برای این سـوره چرا سـخت دلت نازک اسـت؟! 
پیغمبـر )صلـی الله علیـه و آلـه( می فرمـود: »برای 
آنچه چشـمم دیده و دلم فهمیـده و نیز برای آنچه 
دل این شـخص، یعنـی علی)علیه السـلام(، پس از 
مـن درمی یابـد« آن هـا می گفتند: »مگر شـما چه 
دیده ایـد و او چـه می بیند؟« حضـرت می فرمودند: 
»تنـزل الملائکـئ و الـروح فیها بأذن ربهـم من کل 
امـر« سـپس فرمـود: »می دانیـد آنکـه هـر امـری 
بـر او نـازل می شـود، کیسـت؟« می گفتنـد: »تـو 
هسـتی ای رسـول خـدا.« می فرمـود: »آری، ولـی 
آیـا شـب قـدر بعد از مـن هم هسـت؟« می گفتند: 
»آری.« می فرمـود: »در شـب های قـدر پـس از من 
هـم آن امـر نـازل می شـود؟« می گفتنـد: »آری.« 
می شـود؟«  نـازل  کسـی  چـه  »بـه  می فرمـود: 
می گفتند: »نمی دانیم.« پیغمبر دسـت بر سـر من 
می گذاشـت و می فرمـود: »اگـر نمی دانیـد، بدانیـد 

کـه آن شـخص پـس از من، ایـن مرد اسـت...«.

2. شهادت در آخرت
روز قیامـت گواهـان پیـش از آغاز قضـاوت حاضر 
می شـوند و گویا صحنة محاسـبه و داوری با حضور 

آنان رسـمیت می یابد. طبیعی اسـت که این حضور 
بایـد حضوری مؤثر باشـد، وگرنـه ضرورتی نخواهد 
داشـت. از ایـن رو بایـد گفـت کـه خـدای رحمـان 
بـه پیامبـران و اولیـای عظامـش اجـازة شـفاعت 
کریـم  قـران  اسـت.  داده  را  داوری  در  و دخالـت 
می فرمایـد: »یـوم نحشـر المتقیـن إلـی الرحمـن 
وفـدا ٭ ونسـوق المجرمیـن إلـی جهنـم وردا ٭ لا 
یملكون الشـفاعئ إلا من اتخـذ عند الرحمن عهدا« 
)مریم/ 87-85(: ]یادکـن[ روزی را که پرهیزگاران 
را گروه گـروه بـه سـوی ]خـدای[ رحمان محشـور 
می کنیـم و مجرمـان را بـا حال تشـنگی به سـوی 
دوزخ می رانیـم. ]آنـان[ اختیـار شـفاعت را ندارند؛ 
جـز آن کس که از جانب ]خـدای[ رحمان پیمانی 

گرفته اسـت.

ب. قضاوت بر حق و به دور از ظلم
»..... قضـي بینهم بالحق وهم لا یظلمـون« )زمر/ 
69(: .... و میانشـان بـه حـق داوری گـردد و مـورد 

سـتم قرار نگیرند. 
قـرآن کریـم قضـاوت در قیامـت را بـا دو ویژگی 
بیـان می کنـد: نخسـت آنکه ایـن قضاوت بـر مبنا 
و یـا معیـار حق اسـت و دوم اینکـه در این قضاوت 

سـتمی روا نمی شـود.

é قضاوت برحق
معیـار قضـاوت در قیامـت حق اسـت و اعمال هر 
کـس بـا معیـار حـق سـنجیده می شـود؛ چنان که 
قـرآن کریـم می فرماید: »والـوزن یومئذٍ الحق فمن 
ثقلـت موازینـه فأولئـك هـم المفلحـون ٭ ومـن 
خفـت موازینـه فأولئـك الذیـن خسـروا أنفسـهم 
بمـا كانـوا بآیاتنـا یظلمـون« )اعـراف/ 8 و 9(: و در 
آن روز، سـنجش ]اعمال[ درسـت اسـت. پـس هـر 
کـس میزان هـای ]عمـل[ او گـران باشـد، آنـان 
خـود رسـتگاران اند و هـر کس میزان هـای ]عمل[ 
او سـبک باشـد، پـس آنان انـد کـه بـه خـود زیـان 

زده انـد؛ چـرا کـه بـه آیـات مـا سـتم کرده اند.
یکـی از معانـی ایـن آیـه چنیـن اسـت کـه وزن 
هرچیـز بـر مبنای حق بـودن و میزان حقی اسـت 
کـه در آن وجـود دارد. از این رو، حق را باید تعریف 
کـرد تـا روشـن شـود، حقـی کـه معیار سـنجش 
اسـت، کـدام اسـت. قـرآن کریـم در ایـن زمینـه 
می فرمایـد: »ذلك بأَن الله هو الحـق وأن ما یدعون 
مـن دونـه هـو الباطـل وأن الله هـو العلـي الكبیر« 
)حـج/ 62(: ]آری،[ این بدان سـبب اسـت که خدا 
خـود حق اسـت و آنچه بـه جـای او می خوانند، آن 
باطل اسـت و این خداسـت که والا و بزرگ اسـت. 
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اگـر ایـن جمله هـا را تعریـف حـق تلقـی کنیم، 
معنایـش این اسـت که حـق خدای رحمان اسـت. 
بنابرایـن هـر چیزی که بـا خداوند ارتباطی داشـته 
باشـد، حـق خواهـد بود. بـه بیـان دیگـر، هرچه از 
خـدا باشـد، حـق خواهـد بـود و هرچه بـا او بیگانه 
باطـل خواهـد  قـرار گیـرد،  او  و رودرروی  باشـد 
بـود. اگـر در اعمـال موجـود در پروندة انسـان امور 
خدایـی بیشـتر باشـد، در ایـن صورت پرونـده وزن 
بیشـتری خواهـد داشـت و هرچـه این امـور در آن 

کمتـر باشـد، بـه سـوی بی وزنـی خواهـد رفت.
ارزشـمند  و  وزن  دارای  خـدا  بـه  ایمـان  پـس 
اسـت. عـلاوه بـر ایـن، محبـت به خـدا، اطاعـت از 
او و اجـرای اوامـر الهـی، تقوا در پیشـگاه خدا و نیز 
پیـروی از پیامبـر اکـرم)ص( و اولیای الهی اسـت و 
محبـت بـه آن هـا و همچنیـن محبـت به قـرآن و 
ائمة هدی )علیهم السـلام( و خلاصـه هرآنچه مورد 
رضایت و عنایت خداسـت، در قیامـت دارای وزن و 
ارزش خواهـد بـود. برعکس، هرچـه از رنگ خدایی 
بی بهره باشـد نیز بـدون وزن و بی ارزش خواهد بود. 
بـه همین دلیل اسـت که قـرآن کریـم می فرماید: 
»... فمـن ثقلـت موازینه فأولئك هـم المفلحون ٭ 
ومن خفت موازینه فأولئك الذین خسـروا نفسـهم 
بمـا كانـوا بآیاتنـا یظلمـون« )اعـراف/ 8 و 9(: پس 
هـر کـس میزان هـای ]عمل[ او گـران باشـد، آنان 
خـود رسـتگاران اند. و هر کس میزان هـای ]عمل[ 
او سـبک باشـد، پـس آنان انـد کـه بـه خـود زیـان 

زده انـد؛ چـرا کـه بـه آیات مـا سـتم کرده اند.
کسـانی پرونـده ای پربـار خواهنـد داشـت که در 
دنیـا زندگی خدایی داشـته و امور خـود را بر محور 
خدای سـبحان تنظیـم کرده اند. چنین افـرادی در 
وضعیتـی زندگـی خواهنـد کـرد کـه از آن رضایت 
خاطـر دارند و این وضعیت موردپسـند آنان اسـت 
)قارعـه/ 6 و 7(. اما کسـانی کـه زندگی دنیای خود 
را بـر محـور خدا تنظیـم نمی کنند، پرونـدة اعمال 
و میزان هایشـان سـبک خواهد بود. چنیـن افرادی 
بـه حقیقـت زیانـی سـنگین خواهنـد کـرد؛ زیانی 
در حـد باختـن همـة هسـتی خویش. جایـگاه این 
گـروه نیـز هاویـه و جهنم خواهـد بود )قارعـه/ 8 و 
9(: »قـل هل ننبئكم بالأخسـرین أعمـالًا ٭ الذین 
ضل سـعیهم فـي الحیائ الدنیا وهم یحسـبون أنهم 
یحسـنون صنعا ٭ أولئك الذین كفـروا بآیات ربهم 
ولقائـه فحبطـت أعمالهم فلا نقیم لهـم یوم القیامئ 
وزنـا ٭ ذلـك جزاؤهـم جهنـم بمـا كفـروا واتخذوا 

آیاتي ورسـلي هزوا« )کهـف/ 103-106(
بگـو: »آیـا شـما را از زیان کارتریـن مـردم آگاه 
گردانـم؟« ]آنـان[ کسـانی اند کـه کوشش شـان در 

زندگـی دنیا به هدر رفته اسـت و خـود می پندارند 
آنـان  ]آری[،  می دهنـد.  انجـام  خـوب  کار  کـه 
کسـانی اند که آیات پروردگارشـان و لقای او را انکار 
کردند. در نتیجه اعمالشـان تباه گردید، و ]در[ روز 
قیامت بـرای آن ها ]قـدر و[ ارزشـی نخواهیم نهاد. 
ایـن جهنم سـزای آنان اسـت؛ چرا که کافر شـدند 

و آیـات مـن و پیامبرانـم را به ریشـخند گرفتند.
ملاحظـه می شـود که همة معیارهـای خدایی در 
اعمـال، شـرط لازم اسـت و تنها کارهـای به ظاهر 
نیـک، اگر مبتنی بـر ایمان به معاد نبوت نباشـند، 
کارسـاز نخواهـد بود و همیـن تأکید دربـارة ایمان 
بـه ولایـت الله، یعنـی امامـت، در آیـات و روایـات 
مـا بسـیار دیـده می شـود. پـس از ایمـان و درجـة 
معرفـت، خلوص نیت، و پس از آن هماهنگی عمل 
بـا کتاب خدا و سـنت معصومان )علیهم السـلام( از 
شـرایط ارزشـمندی عمـل و وزن آن در روز قیامت 

است.

é قضاوت به دور از ظلم 
قـرآن کریـم در آیات بسـیاری از دور بـودن ظلم 
از سـاحت قـدس ربوبـی، به طـور عـام، و از سـتم 
نشـدن بـه افـراد در قیامـت، به طور خاص، سـخن 
می گویـد؛ چنان که در آیة 54 سـورة یونـس دربارة 
صحنـة قیامـت می فرمایـد: »ولـو أنّ لـكل نفـس 
ظلمـت مـا فـي الأرض لافتدت بـه وأسـروا الندامئ 
لمـا رأوا العـذاب وقضـي بینهـم بالقسـط وهـم لا 
یظلمـون«: و اگـر بـرای هر کسـی که سـتم کرده، 
آنچـه در زمیـن اسـت، می بـود، قطعـاً آن را بـرای 
]خلاصـی و[ بازخریـد خود مـی داد و چـون عذاب 
را ببیننـد، پشـیمانی خـود را پنهان دارنـد و میان 
آنان به عدالت داوری شـود و بر ایشـان سـتم نرود.

پاسخ به یک پرسش
چـه بسـا این تأکیـد قرآن کریـم بر فقـدان ظلم 
در داوری قیامـت برای پاسـخ به این شـبهه باشـد 
کـه: آیـا این عـذاب طولانـی آخرت بـرای مجرمان 
در برابـر عمـر کوتـاه دنیـا و فرصتی محـدود برای 

خطاکاری انسـان، عادلانه اسـت؟
گویـا قـرآن کریـم می خواهد ایـن ذهنیـت را در 
مخاطبـان خـود ایجـاد کنـد کـه بـه داوری الهـی 
اعتمـاد داشـته باشـند و بـرای پرسـش های خـود 
دسـت کم ایـن جواب را داشـته باشـند کـه ظلم و 
سـتم از سـاحت قدس خدای رحمان به دور اسـت 
و در آن روز که حقایق پوشـیده برملا شـوند، همه 
به روشـنی خواهند دیـد که داوری بر حق اسـت و 
پـاداش و کیفـر نیز با اعمال متناسـب اسـت. البته 

آیا این عذاب 
طولانی آخرت 
برای مجرمان در 
برابر عمر کوتاه 
دنیا و فرصتی 
محدود برای 
خطاکاری انسان، 
عادلانه است؟
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در صحنـة حسـاب و کتاب قیامت، عفو و بخشـش 
بسـیار اسـت و شـفاعت نیز دری از درهای رحمت 
الهی اسـت. ولی هیچ کیفری بیشـتر از اسـتحقاق 
وجـود نـدارد و به طور کلـی مبنای برخـورد خدای 
رحمـان بـا بنـدگان چنیـن اسـت؛ چنان کـه قرآن 

می فرماید: کریـم 
»مـن جاء بالحسـنئ فله عشـر أمثالهـا و من جاء 
بالسـیئئ فـلا یجـزی إلّا مثلهـا و هـم لا یظلمون« 
)انعـام/ 160(: هرکـس کار نیکـی بیـاورد، ده برابـر 
آن ]پـاداش[ خواهـد داشـت، و هـر کـس کار بدی 
بیـاورد، جـز ماننـد آن جـزا نیابـد و بـر آنان سـتم 

نرود.
در این آیه دو نکته مشاهده می شود: 

 الف. نیکی ها با ضریب 10 محاسـبه می شـوند و 
البتـه ایـن پایین ترین حـد ضریب اسـت، وگرنه در 
مـوارد دیگری تا 700 برابر و بیشـتر هـم وعده داده 
شـده اسـت )بقره/ 261(. ولـی دربـارة بدی ها، جزا 
بـا عمل مطابق اسـت و هیچ کس بشـتر از جرمش 
مجازات نمی شـود؛ مگـر دربارة گناهانـی که آثاری 

مداوم داشـته باشند.6 
ب. دربـارة نیکی هـا وعـدة پـاداش قطعـی داده 
شـده اسـت: »فله عشـر امثالها« )انعـام/ 160(، در 
حالـی که دربـارة گناهان و بدی هـا وعده ای قطعی 
داده نشـده اسـت، بلکه می فرماید کـه جز مثل آن 
مجازاتـی نمی بیننـد. یعنـی، ممکن اسـت گناهان 
هـم بـه دلایلـی بخشـیده شـوند و همه یا بخشـی 
از مجـازات برداشـته شـود، ولـی اگر هم بخشـیده 
نشـود، بیشـترین مجازات بـا عمل برابر اسـت. این 
لحـن کلام در آیـة زیـر نیـز دیـده می شـود: »وإذ 
تـأذن ربكـم لئـن شـكرتم لأزیدنكم ولئـن كفرتم 
کـه  آن گاه  و  )ابراهیـم/ 7(:  لشـدیدٌ«  عذابـي  إن 
پروردگارتـان اعلام کرد که اگر واقعاً سـپاس گزاری 
کنیـد، ]نعمت[ شـما را افـزون خواهم کـرد، و اگر 
ناسپاسـی کنیـد، قطعـاً  عـذاب من سـخت خواهد 

بود.
ملاحظـه می شـود کـه در ایـن آیـه نیـز دربـارة 
افزایـش نعمـت در برابـر شـکر بـا دو تأکیـد وعدة 
قطعی داده اسـت، در حالی کـه دربارة کیفر در برابر 
کفـران نعمـت، وجود عذاب مطرح شـده اسـت، نه 
قطعیـت آن. از ایـن رو نمی فرمایـد: »لاعذبنکـم«، 

بلکـه می فرمایـد: »ان عذابی لشـدید«
گویـا ایـن نکتـه مطـرح اسـت کـه امـکان دارد 
خدای رحمان ناسپاسـی شـما را نادیـده بگیرد که 
در مـوارد زیـادی چنین اسـت، ولی اگـر ارادة کیفر 

کنـد، عـذاب خداوند شـدید خواهـد بود.

چکیده
éدر روز قیامـت درهای بخشـش الهـی و درهای 

رحمت بسـیار گشـوده است.
éپیامبـران و شـاهدان پیـش از آغـاز داوری در 
قیامـت حاضـر می شـوند تا بـر صحنة محاسـبه و 

داوری نظـارت کننـد.
é پیامبـر اکرم )صلی الله علیـه و آله( بر پیامبران، 

شـاهدان و کل صحنة قیامت شـاهد خواهد بود.
éشـهادت شـاهدان هـم در دنیا و هـم در آخرت 

برقرار اسـت.
éاولیـای الهی در دنیا بر دو امـر مقدرات و اعمال 

شاهدند.
éشـاهدان در قیامت حضوری مؤثـر دارند وگرنه 
حضـور آن هـا ضرورتـی نخواهـد داشـت. از این رو 
خداونـد به پیامبران و اولیای خود اجازة شـفاعت و 

دخالت در داوری را داده اسـت. 
éداوری قیامـت دو ویژگـی مهـم دارد: نخسـت 
اینکـه بـر مبنـای حـق اسـت و دیگـر اینکـه از هر 

سـتمی بـه دور اسـت.
éنیکی هـا بـا ضریـب 10 محاسـبه می شـوند و 
البتـه ایـن پایین ترین حـد ضریب اسـت، در حالی 
کـه مجـازات بدی هـا بـا عمـل مطابـق اسـت و 
هیچ کـس مجازاتی بیشـتر از جرم خـود نمی بیند.
é دربـارة نیکی هـا وعدة پاداش قطعی داده شـده 
اسـت، در حالی کـه دربـارة بدی ها وعـده ای قطعی 
داده نشـده اسـت، بلکـه می فرمایـد جـز مثـل آن 

مجازاتـی نمی بینند.
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2. نورالثقلین، ج 5، ص 98، به نقل از: کمال الدین، ص 278، ح 25.
3. نورالثقلین، ج 1، ص 165، به نقل از: الکافی، ج 2، ص 190، ح 2.

4. نورالثقلین، ج 3، ص 104، به نقل از: اصول کافی، ج 1، ص 219، ح 2.
5. الکافی، ج1، ص 250.

6. مجـازات آن هـا هـم هرچنـد طولانـی اسـت، ولی ایـن طولانـی بودن 
بـه دلیـل مداومـت آثـار ایـن گناهـان اسـت و در حقیقـت نتیجـة عمل 
آن هاسـت. از ایـن رو عادلانـه اسـت و به گونـه ای نیسـت کـه مجـازات از 

خـود عمل بیشـتر باشـد.

شاهدان در قیامت 
حضوری مؤثر 

دارند وگرنه حضور 
آن ها ضرورتی 

نخواهد داشت. از 
این رو خداوند به 
پیامبران و اولیای 

خود اجازة شفاعت 
و دخالت در داوری 

را داده است
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